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ایف در تفسیر لط الله( ه)رحمی امام قشیری های عارفانهبررسی یافته

 الاشارات در سوره عنکبوت با در نظرداشت روایات

 فراه پوهنتون ،پوهنځی شرعیات ،و قانون فقه رشته، عبدالوهاب رشید

   l.cam@gmai697ahmadrashadrashid:لیایم

 چکیده

در  در تفسیر لطایف الاشارات الله( ه)رحمی امام قشیری های عارفانهموضوع این بحث بررسی یافته

 ه)رحمام قشیری ی امهای عارفانه. توضیح و تبیین یافتهاست سوره عنکبوت با در نظرداشت روایات

ی است به اهر حقیقت دریچدر تفسیر متذکره در سوره عنکبوت در پرتو روایات و احادیث، د الله(

ای همرد عارف و عالم متبحر جهان اسلام. تبیین یافته ترین ترشحات فکری این بزرګسوی عمیق

ات در تثبیت و تحکیم اساسالله( ه)رحمی علامه قشیری یی امام قشیری و میزان استمداد جوعارفانه

وع در تفسیر سوره مذکور موضالله( ه)رحمقشیری  تحقیق است.عرفانی از نصوص شرعی، هدف این 

ی غیب و وصول به اسرار که های عرفا، خزانهامتحان خواص، اصل و جوهر شخص، احوال دل

 به را ودشهنګ ارزیابی میآ مستقیم به نحوی با روایات هم مستقیم و غیر صورتبهاین موارد  همه

 نه تنها الله( ه)رحمهای امام قشیری های عرفانی مطرح ساخته است. یافتهها و یافتهی اشارهشکل ارایه

 (اللهرحمه)که رکیک نیست؛ بلکه در اصل روایات و منابع اصیل شرعی ریشه دارد. علامه قشیری این

در بسیاری موارد با استمداد از نصوص سعی ورزیده است تا برای تثبیت اصول عرفانی در منابع 

هماهنګی علمی در عین  و اصل طریقتی ثابت سازد و بین ظاهر شریعت شرعی اصل و ریشه

حتوای یافتهم ،چنینفهمانه ایجاد کند که در این کار به توفیق مزیدی دست یافته است. همحال عام

تحقیق  روش. استهای عرفانی او در تفسیر سوره مذکور با روایات صحیح دارای سازګاری کامل 

 افته است.توصیفی انجام ی –یی با نوع تحلیلی این بحث کتابخانه

 ها. اشاره، روایات، عارفانه، لطایف الاشارات، یافته کلیدی: کلمات
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 یالاشارات ف فیطال ریتفس یرحمه الله ف یر یللامام قش ةیدراسة مقتبساة العرفان

 اتیالرواوء ض یسورة العنکبوت ف

 الملخص

فسیر لطایف فی ت )رحمه الله(یتناول هذا البحث دراسة مقتبساة العرفانیه للامام قشیری 

الاشارات فی سورة العنکبوت فی ضوء روایات. توضیح و تبیین مقتبساة العرفانیه 

 فی تفسیر لطایف الاشارات فی ضمن تفسیر سورة العنکبوت )رحمه الله(للامام قشیری 

مع عرضها علی روایاة و الاحادیث فی الحقیقة سبیل الی افق فکرته الروحانیة العالیة. 

استخرج منها الاشارات و اللطایف و اقتبس منها الامور العرفانیة  )رحمه الله( الامام قشیری

فانیة هو استمد لتحکیم و تثبیت اصول العر . علی سلکه الروحانی و تفسیر الاشاری

بالمستنداة الشرعیة المقتبسة من النصوص و الروایات، و هذه الاشاراة کلها موافق 

 –المنهج المکتبی و نوعه التحلیلی  علیحث و قد اعتمدنا فی هذا الب لروایاة.

 الوصفی.

 الاشاره، الروایات، العرفانیة، لطایف الاشارات، المقتبساة.  :الکلمات المفتاحیة
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 مقدمه

ابِ، هُوَ أعَْلمَُ حَيثُْ يجَْعَلُ رسَِالتَهَُ وَيخَْتاَرُ لكُِلِّ نبَِيٍّ حَوَ  يِّنَ ارِ الَحَْمْدُ للِّٰهِ المَْلِكِ الوَْهَّ

يكَ لَهُ شَهَادَةً لَا يشَُوبهَُا شِركٌْ وَلَا  وَأصَْحَابًا، وَأشَْهَدُ أنَْ لَا إلِٰهَ إلِاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِ

دًا عَبدُْهُ وَرسَُولهُُ وَنبَِيُّهُ المُْصْطفََى وَخَليِلهُُ وَحَبِيبُهُ المُْجْتبََى،  ارتْيَِابٌ، وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

نَ و لََّّ اللّٰهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَباَركََ عَليَْهِ وَعَلََّ آلهِِ وَأصَْحَابِهِ أئََِِّةِ الْهُدَى الَّذِينَ هُمُ المَْهْدِيُّ صَ 

ينِ  جَى إلََِ يوَْمِ الدِّ  ؛ اما بعدوَمَصَابِيحُ الدُّ

 ی امام قشیری در تفسیر لطایف الاشارات درهای عارفانهموضوع بررسی یافته

ه عنکبوت با در نظرداشت روایات، یکی از مسایل مهم و کلیدی است که سور 

سوی معرفت افق افکار عارفانه  جدیدی به ګشودن این باب در حقیقت دریچه

خواهد بود؛ اګر چه به قول شمس  )رحمة الله علیه(حضرت امام قشیری  خصوص،به

دلال را به است تر از شناخت حق است؛ زیرا آنشناخت این قوم، مشکل»تبریزی 

شان و ظاهر، ای صورتبه چو خود می بینی،توان دانست؛ اما این قوم که ایشان را هم

]می باشد[. )مقالات شمس، « ی تورا معنی دیګر]است که[ دور از تصور و اندیشه

 (. ۳۰۱ص

رفاء، ع معلوماتهای عرفانی و ال، بررسی و تحقیق در مورد یافتهحهر به

اختیاری و غیر قابل  تفسیر و روایات؛ اګرچه امر دل بخواه،آن هم در چار چوب 

ها و یافته است؛ اما در نهایت صعوبت و دشواری قرار دارد؛ زیرا که احوال اجبار

دوم این .ګنجدهای عرفانی در حقیقت بیان ناپذیر بوده و در قالب الفاظ نمیربهتج

درونی خود به تحلیل و تفسیر و های شان نیز در ابراز و اظهار تجربهکه عارفان خود

که در مورد تحلیل عقلانی اصول و های عقلی متکی نیستند و سوم ایناستدلال

 ،رایناست؛ بناب ګرفتهن کار و فعالیت مفیدی صورت نهعارفانه چندامعلومات 

 ملحوظات مجال بحث و بررسی در این زمینه بسیار میسر نخواهد بود.
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نظر  تحقیقی و علمی به ،لیت وجدانیئوٰ مسالبته سعی در این عرصه یک 

 رسد؛ اګر چه بسیار مثمر هم واقع نشود، به قول مولانا: می

 لیس للانسان الا ما سعی       آریم بجاما طریق سعی می

 ی امام قشیری در تفسیر لطایف الاشارات در سورههای عارفانهبررسی یافته

ه کنخست این .اهمیت است قابلعنکبوت با در نظرداشت روایات، از چند جهت 

اګر  ت وبه حد کافی صورت نګرفته اس قشیری چندان تحقیق علمی ی تفسیردرباره

نهج تفسیری روی م تربیشهم به آن کرده باشد،  محققین ګرانقدر التفاتی تعدادیک

ی دهاین عارف معظم در محدو  یآن بزرګوار انجام یافته و یا هم تنها به افکار عارفانه

طبیق و ت ی،یاند، نه با در نظر داشت روای او انجام دادهتصورات معرفتی صوفیانه

ین تحقیق را درونمای اصلی ا ،کهیحالعدم تطبیق آن با روایات و احادیث. در

تواند می چنینیاینهای که تحقیقات و بررسیدهد. دوم اینهمین ګزینه تشکیل می

های نوین صورتبه )رحمة الله علیه(ی علامه قشیری های فکر ی به سوی افقاهراه و دریچ

 و مؤثری باز کند.

ر را د )رحمة الله علیه(های عارفانه علامه قشیری خواهد یافتهبحث مذبور می

 با عرضه نمودن بر روایات و احادیث« سوره عنکبوت»تفسیر لطایف الاشارات در 

رض دید منصفانه و علمی به معبررسی نموده و میزان تطابق و عدم مطابقت آن را با 

ع یی با نو ی کتابخانهآوری معلومات شیوهی جمعګان عام قرار دهد و در عرصهدیده

توصیفی مورد نظر است و تا حد امکان از منابع دست اول و معتبر استمداد  –تحلیلی 

 جسته خواهد شد. 

و  ثطور خاص اثری را نیافتم که به بحاګرچه در مورد تفسیر قشیری به

-ما رویروایات پرداخته باشد؛ ابررسی محتوای این تفسیر عرفانی با در نظرداشت 

در  رحمه الله()برخوردم که درباره منهج امام قشیری  از تحقیقاتی تعدادیکرفته با هم

های عرفانی این اثر تفسیر لطایف الاشارات نګارش یافته و یا هم در مورد تبیین مایه
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است. در مورد تأویلات امام قشیری در لطایف  درآمده ی تحریرمهم به رشته

تحلیل »ی مهمی با محتوای تحلیل انتقادی از مریم قبادی زیر عنوان الاشارات، مقاله

است که در سال  «یتأویل آیات در لطایف الاشارات قشیر  یهاګونه یانتقاد

  ه است.سیدهـ. ش( در ایران توسط مؤسسه نشراتی پوهنتون تهران به نشر ر ۱۴۰۲)

آثار ارزشمندی نیز نګارش یافته  تعدادیکیا درباره مناهج المفسرین 

 م(۱۹۹۷) که در سالدنروی الا احمد ابن محمد  از «طبقات المفسرین»است مانند 

به زبان  یخالد سعید احمد بسیون ی بسیار مفیدی ازمقدمه چنینهم. نشر شده است

ه نوشته شدلطائف الاشارات  رد مة الله علیه()رح یامام قشیر  در مورد منهج که عربی،

اته ین أساسر والمفسرو یلتفسا» زیر عنوان فضل حسن عبَّاسدیګری از تألیف است. 

هـ. ق( نشر ۱۴۳۷) باشد که در سالمی« ثیالعصر الحد یواتجاهاته ومناهجه ف

 است.ګردیده

وجود  معا صورتبه های مهم دیګری نیز در این زمینه البتهکتاب و مقاله

و  «للقرآن الکریم، مفهومه، نشأته و تطوره و اقسامه یالتأویل الصوف»دارد مانند

انحراف »نین چهم« ضوء نظریة التأویل یللقرآن الکریم ف یدراسة التفسیر الصوف»

تذکره روی . البته قابل یادآوری است که تألیفات م«تفسیر القرآن الکریم یالصوفیه ف

چرخد و یا هم مشغول بیان مناهج أویلات صوفیانه میعام عرفانی و تموضوعات 

 تفسیری است و به تبیین موضوع مورد نظر این تحقیق نپرداخته است. 

الاشارات در سوره ی امام قشیری در تفسیر لطایفهای عارفانهتوضیح و تبیین یافته

 نظرداشت روایات و احادیث.در عنکبوت با 

ل عرفانی در تثبیت و تحکیم اصو  )رحمه الله(قشیری ی علامه یتبیین میزان استمداد جو 

 از نصوص شرعی. 
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 معرفی سوره العنکبوت

، العلوم بحر) باشدرکوع می ۷آیت و  ۶۹مکی است و دارای « سوره العنکبوت»

ست، در ایازده آیت که در مدینه نازل شده . به قول مفسر تفسیر کابلی(624/ 2)

و پنجم بوده و بعد از سوره روم نازل  ول هشتادتلاوت سوره بیست و هفتم و در نز 

 (. ۱۲۱/ ۲)۲۰۱۷شده است )تفسیر کابلی، 

 اشاره اول )امتحان خواص(

( ۲) ﴾فْتنَُونَ ی لا وَهُمْ  آمَنَّا قُولوُای أنَْ  تْْكَُوای أنَْ  النَّاسُ  أحََسِبَ ﴿( ۱) ﴾الم﴿

چون ګفتند: که  الف، لام، میم( آیا مردم ګمان کردند)ترجمه:  .(2-1 العنکبوت:)

 لی(.)تفسیر کابګیرند؟ وند و دیګر مورد امتحان قرار نمیشایمان آوردیم، رها می

که ینها است و از ابه معنی ګداختن طلا برای جدا کردن نا خالصی« فتنه»کلمه 

شود، بناءً اساس جدا میهای بیی انسان از شعارها، جوهرهدر حوادث و سختی

 اند. نامیده« فتنه»های زمانه را نیز یشحوادث، واقعات و آزما

این اندازه که ما فکر کردیم هم آسان نیست، که تنها به زبان اقرار داشته  بهکار ایمان 

اضای ایمان ابتلاء، سختی، مشکلات و صد مواردی دیګر قباشیم و بس؛ بلکه ت

ودن انسان آزمی آن سازد. باید فراموش نکنیم که است، که انسان با ایمان باید آماده

 هایبا ایمان در حوزه دین و ایمان او است، اګر در این مورد موفق برآمد در آزمون

و اګر در این عرصه موفق نباشد ممکن نیست که در  هم پیروز خواهد بود ییدنیا

 د. یهای غیر از آن کامیاب بدر آآزمون

 )رحمة الله علیه( های امام قشیری یافته

، ها روبرو استی که انسان با آنیهادر رابطه به آزمون له علیه()رحمة الامام قشیری 

 کند: چنین ابراز نظر می

 التباعدو  سبب، كل عن والتفردّ أحد كلّ  محبة عن التجردّ وهو بلاء الأرواح وعلَّ»

  (.۲/۴۴۷)۱۴۴۲)القشیری، « المخلوقات من لشىء المساكنة كل عن
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ګیرند، آزمون ارواح، تجرد از محبت میها نیز مورد ابتلاء قرار ترجمه: ارواح

 چنین دوری از انساز هر سبب و هم یګیر اشخاص و نادیده ګرفتن و کناره یتمام

 و مساکنت از هر شئ به نام مخلوق است. 

 بمشاهد الاعتكاف وهو بلاء الأسرار وعلَّ» فرماید:در ادامه می )رحمة الله علیه(امام 

 ع(.)همان مرج «هیف مستهلكا ریتص أن إلَ التجلَّّ  آثار علَّ بالصبر الكشف

ګیرند، آزمایش اسرار، خودداری با صبر، در اسرار نیز مورد آزمون قرار می»

 که در آن تجلی مستهلک ]فناء[ ګردی. مشاهده کشف بر آثار تجلی است تا این

 یهاینهاو فت کند، به باورها تقسیم میها را نسبت به انسانفتنه )رحمة الله علیه(قشیری 

 هم است برای خواص.  یهایاست برای عوام و فتنه

 فرماید:در این زمینه چنین می

 آداب ظحف یف الخواص وفتنة والاستدلال، النظر امیأ یف العوام فتنة قالیو

 (.۲/۴۴۹)۱۴۴۲)القشیری، « المشاهدات أوان فى الوصول

ر های خواص دشود فتنه عوام در ایام نظر و استدلال است و فتنهګفته می» 

 داشت آداب وصول در ابتدای مشاهدات است. نګه

دهد و جدی هشدار می طرز های خواص بهدر مورد فتنه )رحمة الله علیه(قشیری 

 فرماید: چه میچنان ،کندن را نیز معرفی میترین آ سخت

 شاهد اتغلب أوقات یف مكر كیعل جرىی لئلا دیالتوح وجود حفظ الفتن وأشدّ »

 من زیوعز -الحقّ  إنهّ قالی لا وأنهّ الحقّ، من أنهّ درىی ولا الحق، أنه ظنیف الحقّ 

 (.۲/۴۵۰)۱۴۴۲القشیری، «.)ذلك إلَ هتدىی

ای شاهد هها حفظ وجود توحید است، تا در هنګام غلبهترین فتنهترجمه: شدید

درک  که در این وهله، تمیز وحق، مکر و ]خیالات فریبنده[ بر تو جریان نیابد تا این

ها[ خود حق است، و دانسته نشود که این از درست از دست برود که این ]غلبه
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]نه خود حق[ و در این صورت نباید ګفته شود که این ]ذات[ حق  جانب حق است

 است و چه عزیز است کسی که به این قول توفیق هدایت یافت! 

ام امګذشت، « سوره العنکبوت»در اظهارات که در ضمن تفسیر آیت سوم 

 ی نهایت قابل ارزشدیګر عرفانی، دو نکته علاوه از موارد مهم )رحمة الله علیه(قشیری 

د ی دوم در مور کند، یکی وجود فتنه عوام در نظر و استدلال و نکتهرا مطرح می

های خواص در صورت عدم تشخیص ]سالک[ مر حق را از تجلیات حق  فتنه

ون شود، چمتعرض مورد نخست نمیمة الله علیه( )رحهنګام غلبه شاهد حق. امام قشیری 

خواص؛ اما مورد دوم را که مخصوص خواص است، آن مربوط عوام است نه

بحث  که ماقبل از این ،حالهر کند. بهها توصیف میرا اشد فتنه داده و آن–توضیح 

-رباره ګزینها دآغاز کنیم، لازم است ت )رحمة الله علیه(ی مورد نظر قشیری را پیرامون ګزینه

 ی اول نیز و لو به اختصار توضیح دهیم. 

طه از فتنه عوام متذکر شد؛ اما در راب )رحمة الله علیه(در سطور قبل خواندیم که قشیری 

ګشود، دلیل آن هم این است که او خود را به  به آن نه بحثی مطرح کرد و نه بابی

داند و نه هم در خوض چنین چه در مورد عوام است، نه مکلف میبیان و تشریح آن

خاطر روشن شدن موضوع توجه به این نکته ضروری بیند؛ اما بهمسایلی نفع می

ه رسد ارایچه مهم به نظر میزیر در این زمینه آن صورتبه خواهیماست، بناءً می

 ګردد. 

خواهد به خود کند و میکه انسان در مورد اصل و حقیقت خود فکر میزمانی

ی استدلالات و نظر و تفکرات عمیق پی در پی در که در نتیجهآګاهی برسد یا این

خواهد جلو رویش جلوه های از معرفت میمورد خود و خدای خود، ګاه ګاه جرقه

کند؛  تواند دردی را دواکه این احوال نمیاین نه تنهاهم با آن کند؛ لیکنکند که نمی

سازد، و به یک سردرګمی تر میتر و بغرنجی قضیه را پیچیدهابقهسانحو بیبلکه به

ین دو شود که بعد از ای شک و تردید را به دنبال دارد منجر میو تحیری که سلسله
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 یحالت پیش آمدنی است: یکی ماندن در تحیر، دوم بالآخره رسیدن به درجه

 معرفت. 

نجر به تواند مپی نیز میردر شدیم که فکر و نظر و تفکرات پیقبلاً متذک

ی تی از معرفت شود، نه عین جلوه و نه هم معرفت؛ حالګونهاز آثار جلوه تعدادیک

  ثمر.مؤقتی و در حال تا حد بی

در جهان اسلام داریم اندیشمندانی که حقیقت این مرحله را بعد  ،در این راستا

سر ګذاشته و خود را  بختانه و موفقانه پشتاش خوشناکهای سهماز تحمل تلخی

رین ایام تاست. یګانه کسی که در این عرصه پیچیدهرسانیدهبه منزل معرفت واقعی 

است که خود او این  )رحمة الله علیه(است، حضرت امام غزالی  ګی را تجربه کردهزنده

ی مدت دهد حتتوضیح می یبا تمام معن« المنقذ من الضلال»قضیه را در کتاب خود 

ن جمله خره به ایکشد و بالا اش از پرده بیرون میرا با تمام کیفیات اشیدشک و ترد

 (. ۲/۵۵۲)الغزالی )« چشم...من دارم معرفت را می»کند: اقرار می

-البته مباحث تحیر، شک و تردید و مسایل دیګری که به این حوزه تعلق می

ین، و در جهان در شرق زم« عمرخیام» باوریګیرد، زیاد است از قبیل موضوع بی

شان داستان جداګانه و تافته و غیره که هر کدام« رنه دکارت»غرب، شک دستوری 

ن در ای خود است، که ما جهت عدم مجال و فرصت کافیی مخصوص بهو بافته

ی عزیز چاری آن را به خوانندهها شویم، بناء از روی ناتوانیم متعرض آنمقال نمی

لله )رحمة ا، اکنون از توضیحات بالا، مقصود امام قشیری حالهربه کنیم. واګذار می

های خود را دارد، تا حدودی ها و فتنهکه استدلال و نظر هم آفتمبنی بر این علیه(

)رحمة الله نماید، این است که آیا امام غزالی انګیز میچه سؤال برروشن شد؛ امام آن

سیم عوام ی تقبنابر قاعده )رحمة الله علیه(اش، از دیدګاه قشیری با همه شأن و شوکت علیه(

ی عوام قرار دارد؟ در این راستا جواب منفی است یعنی نه، چنین و خواص، در زمره

 ی عوام قرار ګیرد؛ بلکه از دید عرفا بخصوصنیست که ګویا امام غزالی نیز در زمره



 …شارات الا  فیلطا ری)رحمه الله( در تفس یر یامام قش یعارفانه یهاافتهی یبررس 

 
 

174 

ه حق و اهل ، خواص یک اصطلاح خاصی است که بر افراد را)رحمة الله علیه(قشیری 

ف در ردی )رحمة الله علیه(شود، در این شکی وجود ندارد که امام غزالی حقایق اطلاق می

-است که بعد از طی کردن فرود و نشیب راه حق قرار دارد؛ اما این منزلتیاول مردان 

چنین این مقوله در مورد دیګر عارفان است، و هم دست آمدههای متکثر و متنوع به

در ردیف عوام نه؛ بلکه در  )رحمة الله علیه(که شخص غزالی ت. دوم ایننیز صادق اس

بود، ن یی مشاهدات وهله نخست عرفاناش از قبیل سلسلهابتداء، حالت فتنه و آزمون

 دهد.البته این احوال بعداً برایش دست می

فراد، به ا ها را نسبت بهها و آزمونفتنه )رحمة الله علیه(آور شدیم که قشیری قبلاً یاد

تقسیم کرد، عوام و خواص، در مورد فتنه و آزمون عوام توضیح نسبی  بخشدو 

 پردازیم. ی آن میهای خواص و بیان نتیجهارایه شد، اکنون به بحث فتنه

های تنهداریم، ف ذکر کرد که دو قسم فتنه )رحمة الله علیه( یچه قبلاً امام قشیر چنان

توضیح داده شد، اکنون  های عوام اندکیرد فتنههای خواص، در مو عوام و فتنه

عمول هاست. عبارت مترین آنهای خواص که شدیدرسد به توضیح فتنهنوبت می

 کنیم: اش در این زمینه مکرراً ذکر میرا با ترجمه )رحمةالله علیه( یقشیر 

 شاهد اتغلب أوقات یف مكر كیعل جرىی لئلا دیالتوح وجود حفظ الفتن وأشدّ »

 من زیوعز -الحقّ  إنهّ قالی لا وأنهّ الحقّ، من أنهّ درىی ولا الحق، أنه ظنیف قّ الح

 .(8۷/ ۳) ۱۴۴۲، یر ی)القش «ذلك إلَ هتدىی

اهد های شها حفظ وجود توحید است، تا در هنګام غلبهترین فتنهترجمه: شدید

یز و درک که در این وهله، تمحق، مکر و ]خیالات فریبنده[ بر تو جریان نیابد تا این

ها[ خود حق است، و دانسته نشود که این از درست از دست برود که این ]غلبه

]نه خود حق[ و در این صورت نباید ګفته شود که این ]ذات[ حق  جانب حق است

 است و چه عزیز است کسی که به این قول توفیق هدایت یافت! 
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تمند مهم، ارزش بلی، به توحید رسیدن و آن را حفظ کردن واقعاً امری است

 ۱۳۷۷دانند )غزالی، میو بالآخره دشوار که اهل عرفان آن را در واقع مقام صدیقین 

(۱ /۳۴). 

 یمتذکر شد، نیز در عرفان اسلام )رحمة الله علیه( یهای خواص که قشیر در مورد فتنه

این  هایترین نمونهاز برجسته یوجود دارد که منصور حلاج یک یهای بارز نمونه

ی شهود، مورد این آزمایش عظیم قرار مفتونین است، که در ابتداء مرحله ګونه

لاً های خواص ذکر ګردید، معمو که در مورد فتنه )رحمة الله علیه( یګرفت. این قول قشیر 

ه اشاره دارد؛ زیرا قضیه وی نیز، ب یمنصور حلاج، نیز به نحو « انا الحق»ی به مسأله

حوال های اترین فتنهر غلبات شهود و از شدیدګمان غالب از قبیل غائب بودن د

 (. 8۷/ ۳)۱۴۴۲شود )القشیری، باطن تلقی می

های ش بر سر زبانای تصوف اسلامی بوده که نامی برجستهچه حلاج، چهرهاګر

وجود دارد.  مختلفیعام و خاص افتاده است، لیکن در مورد احوال وی نظریات 

ر او اګ»فرماید: در این مورد می )رحمة الله علیه(ی چه خود استاد ابوالقاسم قشیر چنان

« ود...شمقبول بود به رد خلق مردود نه ګردد و اګر مردود بود به قبول خلق مقبول نه

 (. ۱۱۲)۱۳8۷)عطار، 

که نها اینتمورد خصوص فتنه و بلاهای الهی نهالبته قابل یادآوری است که در 

« ۶۳»از بزرګان در رابطه به تفسیر آیت  ادتعدیک هروایاتی صحیح وجود دارد؛ بلک

ها بعد از نقل اند که یادآوری آن، در کتب تفسیر اقوالی را ذکر کرده«سوره نور»

 روایات خالی از فایده نیست.  تعدادیک

 بْ صِ ی راًیخَ  بِهِ  اللَّهُ  ردِِ ی مَنْ »در صحیح بخاری روایتی داریم به این مضمون: 

ا. ینق تعالَالله لقىیف ایالدن یف الذنوب من طهرهیل المصائبب بتلهی( منه صبی)«مِنْهُ 

ی خیر کند، او را به مصائب کسی که ارادهه ترجمه: خداوند ب(. ۲/۱۱۵اری) )البخ
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ګرفتار خواهد کرد تا او را در دنیا از ګناهان پاک ګرداند که با کمال پاکی نزد 

 حضور یابد. الله

عنه( روایت است که رسول الله الله در سنن ابن ماجه از حضرت انس )رضی

 وْمًاقَ  أحََبَّ  إذَِا اللَّهَ  وَإِنَّ  البَْلَاءِ، عِظمَِ  مَعَ  الجَْزاَءِ  عِظمَُ : »)صلی الله علیه و سلم( فرمود

خْطُ  فلَهَُ  سَخِطَ  وَمَنْ  الرِّضَا، فلَهَُ  یرضَِ  فمََنْ  ابتْلََاهُمْ،  .(۱۳۳8/ ۲ماجه ) ابن ) «السُّ

زرګ، پاداش بزرګ دارد، و زمانی که خداوند قومی را ترجمه: بلاهای ب

کند، کسی که به این ابتلاء راضی شد و ګردن نهاد، دوست بدارد، مبتلایشان می

راض ګشت پس مورد خشم قرار دست آورد، و کسی که ناالی را بهتع رضایت او

 ګرفت. 

 ءً بلَاَ  النَّاسِ  أشََدِّ  مِنْ  إنَِّ »در سنن نسائی نیز روایتی قرار ذیل موجود است: 

(. ترجمه: به راستی از بین ۷/۵۳)النسائی) «لوُنهَُمْ ی نَ یالَّذِ  ثمَُّ  لوُنهَُمْ ی نَ یالَّذِ  ثمَُّ  اءُ یالْأنَبِْ 

-اند که بهیګیرند انبیاء و سپس آنانترین بلاها قرار میمردم کسانی که مورد سخت

 اند.ایشان نزدیک و سپس به ایشان نزدیک

: )النور ﴾ةٌ فِتنَْ  بَهُمْ یتصُِ  أنَْ  أمَْرهِِ  عَنْ  خَالفُِونَ ی نَ یالَّذِ  حْذَرِ یفلَْ ﴿یت زیر: اما در مورد آ

63) . 

ی اتنهکنند، باید از این که دچار فترجمه: پس کسانی که از فرمان او سر پیچی می

 ذاب دردناکی ګرفتار شوند، بتْسند )تفسیر کابلی(.شوند یا به ع

 صورتهبفتنه عبارت است از اکمال نعمت »فرموده است:  (لهالرحمه)ابو سعید خزار 

فتنه »فرماید: می (اللهرحمه)جنید «. استدراج طوری که بنده از آن آګاهی نداشته باشد

یعنی سرنګون شدن قلب طوری که نه معروفی را بشناسد و نه هم منکری را انکار 

«. جلاله(شدن به غیر خدا )جل فتنه یعنی مشغول»فرماید: می (اللهرحمه)نووی «. کند

کر ابو ب«. فتنه برای عوام است و بلاء برای خواص»فرماید: چنین می (اللهرحمه)رویم 
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سلمی، )ال «فتنه مأخوذ بها و بلاء معفو عنه و مثاب علیه است»فرماید: بن طاهر می

۱۴۲۱ (۲/۵۷.)   

 اشاره دوم )اصل و جوهر شخص(

وره س»زیده شده است، برګرفته از آیت دهم که برای این مطلب برګ یعنوان 

اصل و جوهر شخص پرداخته  است، که در جریان آن به توضیح« العنکبوت

 شد. خواهد

 وَلئَِْ  للَّهِ ا كَعَذابِ  النَّاسِ  فِتنَْةَ  جَعَلَ  اللَّهِ  یفِ  یأوُذِ  فَإِذا بِاللَّهِ  آمَنَّا قُولُ ی مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ ﴿

 ﴾نَ یمِ العْالَ  صُدُورِ  یفِ  بِما بِأعَْلمََ  اللَّهُ  سَ یأوََلَ  مَعَكُمْ  كنَُّا إنَِّا قُولنَُّ یلَ  بِّكَ رَ  مِنْ  نصَْرٌ  جاءَ 

 (. ۱۰)العنکبوت: 

ایم، ګویند: به خداوند ایمان آوردهترجمه: و برخی از مردم ]به زبان[ می 

 ت در راه خداوند آزار ببینند، آزار و اذیت مردم را به حیث عذابقپس هر و 

کنند، و اګر از جانب پروردګار تو کمک و پیروزی رسد، مؤکدانه خداوندی تلقی می

های چه در دلکس از[ خدا به آندانند که هیچګویند: ما با شما بودیم. آیا ]نمیمی

 )تفسیر کابلی(.تر نیست؟ ګذرد، آګاهعالمیان می

مؤمن میکند که ظاهراً خود را آیت شریف فوق حال کسانی را بیان می 

، است شان جای نګرفتههایپندارند؛ لیکن در حقیقت از همان ابتداء ایمان در دل

ی را به منزله شان پیش آید؛ آنهرګاه در راه خدا و دین کدام اذیتی برای ،اینبربنا

هد، دها آګاهی میسالم آناز باطن نا به طرزیکنند، که این عذاب الهی تلقی می

ها چرخد؛ اما در بحث یافتهمذکور حول چنین معانی میمشخص است که آیت 

  دهد؟ چی معانی را ارایه می (اللهرحمه)ببینیم که قشیری 

 (اللهرحمه)های امام قشیری یافته

ذیل های خود را به طریق در ذیل آیت مذکور یافته )رحمه الله(امام قشیری  

 دارد: میبیان 
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 كلّ  فقدر وأقدارهم مهمیق علَّ دلّ ت یوه الرجال، جواهر تظهر المحن»

 منها، بهینص ونقصان ایالدن فوات من محنته كانت فمن محنته عند ظهری متهیوق أحد

 ریوكث ره،قد ریفحق الخلق من بیحب فقد أو الناس، من بیقر بموت محنته كانت أو

 فهم مثله، كان من لیوقل قدره، زیفعز وللهالله یف محنته كانت ومن. مثله الناس یف

 جواهر ظهرت البلاء یف الوقوف وبقدر: لیجل والخطر القدر یف ولكن لیقل العدد یف

 .(89/ 3) یر ی)القش «نفوسهم الخبث عن وتصفو الرجال،

سازد، و این دلالت بر ارزش و ها، جواهر اشخاص را ظاهر میترجمه: آفات و بلا

 ها مشخصمحنت ها وقدر او دارد، و قیمت و قدر هر شخص هنګام ګرفتاری در بلا

یا نقصان نصیب او از  ییدست دادن منافع دنیاشود، کسی که محنت او در ازمی

مال و متاع دنیا یا به موت یکی از اقارب یا از دست دادن دوستی از مخلوقات باشد، 

ش در بین مردم زیاد است. و کسی که محنت او اقدرش حقیر خواهد بود، و همانند

باشد، قدرش عزیز است، از این دست مردم  جلاله()جل اللهو برای  جلاله()جل اللهدر راه 

اندک اند؛ اګرچه از این قبیل مردم به اعتبار عدد کم است، اما از لحاظ قدر بزرګوار 

استند، و به اندازه وقوف در بلاء جواهر اشخاص آشکارا می ګردد و خباثت نفس 

  (.۲/۴۵۲)۱۴۴۲های شان پاکیزه می ګردد )القشیری، 

و ګرفتاری به آزمایش های الهی برخی روایاتی اللهدر مورد ابتلاء بنده از جانب 

 نقل شده مانند روایات زیر: 

 البَْلَاءَ  هِ یعَلَ  صَبَّ  عَبدًْا تعََالََ  اللَّهُ  أحََبَّ  إذَِا» :وَسَلَّمَ( هِ یعَلَ  اللهُ  )صَلََّّ  اللهقاَلَ رسول 

هُ  صَبًّا، ا هِ یعَلَ  وَسَحَّ  (. 8۶)۱۴۲۰، یلاباذ)الك «سَحًّ

جلاله( بنده یی را دوست بدارد، بلاء را بر او می ریزاند و )جل اللهترجمه: وقتی 

 جاری می سازد. 

 یا در روایتی دیګری می خوانیم: 
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 لْأمَْثلَُ ا ثمَُّ  اءُ،یالْأنَبِْ  بلََاءً  النَّاسِ  أشََدُّ » (وَسَلَّمَ  هِ یعَلَ  اللهُ  صَلََّّ ) یالنَّبِ  قاَلَ 

 (.۱۱۹)۱۴۲۰، یلكلاباذ)ا «مْثلَُ فاَلْأَ 

رین بلاها تمردمانی که به سخت»علیه و سلم( فرمود: الله)صلی  اللهترجمه: رسول 

تر. در این شکی وجود ندارد که تر و شریفاند، پس شریفاند، انبیاءګرفتار شده

اند که از روایات متذکره هم برآید که ایشان کسانی اند وهاترین انسانانبیاء برګزیده

اند، پس معلوم است که جوهر از دیګران مورد آزمایش و بلاها قرار ګرفته تربیش

 شخصیتی ایشان نهایت عالی است. 

د: می نویس« اءیالأصف وطبقات اءیالأول ةیحل»در  (اللهرحمه)ابونعیم اصفهانی 

 اعَتِهِ بِطَ  اللَّهُ  أسُْعَدَهُمُ  قوَْمٌ  هُمْ  ارِ،وَالِاخْتِبَ  المِْحَنِ  وَأصَْحَابُ  وَالِاعْتِبَارِ  الفِْكْرِ  أصَْحَابُ »

 (. ۱۰/۱۰۰)۱۳۹۶)ابو نعیم، 

اند که خداوند ایشان را ترجمه: صاحبان فکر، اعتبار، محن و آزمایش، کسانی

 است.  مند ګردانیدهبه طاعت خود سعادت

 های عارفان(اشاره سوم )احوال دل

دی و برخوردهای معمولی دارند، عرفا در حقیقت حال و احوال جدا از مردم عا

احوال تحقق  بر سه ګویند که آنی تجلی و استتار میبه قول خود این طایفه در زمینه

یابد: یکی ذات که آن عبارت است از مکاشفه، دوم تجلی صفات که آن در می

: ص) سوم حکم ذات که آن در آخرت است )کلاباذی و حقیقت محل نور است

121). 

ست، اګزیده شدهی عارفانه برو آیتی که برای دریافت اشارهر در مطلب پیش

است که نخست در ذیل آیت مورد نظر با ترجمه « سوره العنکبوت»زدهم و آیت ن

 های عارفانه خواهیم رفت.شود و سپس به سراغ یافتهآورده می

کبوت: العن) ﴾رٌ یسِ ی اللَّهِ  عَلََّ  ذلكَِ  إنَِّ  دُهُ یعِ ی ثمَُّ  الخَْلقَْ  اللَّهُ  بْدِئُ ی فَ یكَ  رَوْای أوََلمَْ ﴿

۱۹) . 
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ه را دوبار  کند، سپس آنګونه خلقت را آغاز میهاند که خداوند چترجمه: آیا ندیده

 جلاله( آسان است )تفسیر کابلی(.ګرداند؟ البته این کار بر خداوند )جلباز می

 ند متعالاو در رابطه به معنی ظاهر آیت باید ګفت که معنی آن روشن است؛ زیرا خد

چیزهای عمده و بسا مهم که در حقیقت اصول  در این آیت و آیت قبل از آن، به

 للَّهُ ا بدِْئُ ی﴿کند: توحید، چون فرمودند: دین حتی ادیان آسمانی است اشاره می

. سوم: ﴾وَ مَا عَلی الرَّسُول الاَّ البَْلاغَ﴿متعال فرمودند: الله. دوم: نبوت، چون ﴾الخَْلقَْ 

 . ﴾دُهُ یعِ ی ثمَُّ ﴿چون فرمودند: معاد، 

  )رحمه الله(ی امام قشیری های عارفانهیافته

 یف أحوالهم تتعاقب القلوب وأرباب» فرماید:اش میبا دید عرفانی )رحمه الله(قشیری 

 ثم والفناء، البقاء یف ثم والسّتْ، یالتجل یف ثم والأنس، بةیاله یف ثم والبسط القبض

 یفِ  رُوایسِ  قلُْ ﴿ :قوله المعنى هذا یوف. «ریكث هذا وأمثال . .والصحو.  السكر یف

 ء  یشَ  لِّ كُ عَلََّ  اللَّهَ  إنَِّ  الْآخِرةََ  النَّشْأةََ  نْشِئُ ی اللَّهُ  ثمَُّ  الخَْلقَْ  بدََأَ  فَ یكَ فاَنظْرُُوا الْأرَضِْ 

 .(۲۰العنکبوت: ) ﴾رٌ یقدَِ 

و  سپس در تجلیترجمه: احوال ارباب قلوب، در قبض و بسط، هیبت و انس، 

یر یاند ]یعنی در حال تغچنین در سکر و صحو متعاقبستْ، بعداً در بقاء و فناء، هم

یر خوانیم )تفسها زیاد است، در همین معنی میالمث نمونهو تحول است[. و از این 

 کابلی(.

ونه خلقت را ګهمتعال[ چاللهیعنی بګو: در زمین بګردید، پس ببینید که ]»

ی آخرت را پیدا می کند، همانا خداوند بر هر ت؟ سپس خداوند نشأهآغاز کرده اس

 کاری بسیار توانا است. 

تحول  یمفاهیم بر ګرفته از آیت شریف بسیار مشخص و بدون ابهام است؛ اما مسأله

 ابن»خوانیم:چه در روایتی از ابن عمرو میقلوب نیز در روایات منقول است چنان

 نیب لهاك آدم یبن قلوب إن: »قولی وسلم، هیعلالله صلَّالله رسول قول قالی عمرو،
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 صلَّللها رسول قال ثم ، «شاء ثیح صرفهای واحد كقلب الرحمن أصابع من نیإصبع

(. ۱۳/۳۵)الطبرانی) «طاعتك إلَ یقلب صرف القلوب، مصرف اللهم: »وسلم هیعلالله

قلب های »رمود: علیه و سلم( فالله)صلی  اللهترجمه: ابن عمرو می فرماید که رسول 

بنی آدم همه در بین دو انګشت از انګشتان رحمن، مانند قلب واحد قرار دارند هر 

این دعا را  )صلی الله علیه و سلم(حضرت  ګرداند، سپس آنها را میآن خواهد هګونه که ب

م را به سوی طاعت خود ا، قلبهستیها ی قلبخواند: باری الها تو ګرداننده

 «. بګردان!

 ه چهارم )هجرت خواص( اشار 

ی عارفانه از آیت رو، اشارهدر این بخش از تحقیق در ضمن مطلب پیش 

 در نظر است که در سطور آینده توضیح داده خواهد شد. « سوره العنکبوت« ۲۶»

 (.۲۶ )العنکبوت: ﴾مُ یالحَْكِ  زُ یالعَْزِ  هُوَ  إنَِّهُ  یرَبِّ  إلَِ مُهاجِرٌ  یإنِِّ  وَقالَ  لُوطٌ  لهَُ  فآَمَنَ ﴿

ترجمه: پس لوط به او ]ابراهیم[ ایمان آورد، و ګفت: به راستی من به سوی 

 )تفسیر کابلی( پروردګارم روی آورده ام که او عزیز و حکیم است

را ه السلام( )علیبود که بلا توقف ابراهیم  )علیه السلام(برادرزاده ابراهیم  )علیه السلام(لوط 

راق شهر بابل بود و ایشان به توکل خداوند تصدیق کرد و مسکن هر دوی شان در ع

را به ملک شام رسانید و در  جلاله( ایشانجا بیرون شدند و خداوند )جلاز آن

( هر دو مُهاجِرٌ  یإنِِّ ګی برای شان مهیا شد. در این آیت شریف )امور زند  جاهمان

اشد بالسلام( )علیه باشد یا لوط  )علیه السلام(احتمال است یعنی ممکن قایلش ابراهیم 

 .(۴۲۰/ ۲) )الصابونی

  )رحمه الله(های عارفانه امام قشیری یافته

ه را دارد کبرداشت های عرفانی خود  )رحمه الله(در رابطه به آیت فوق قشیری 

 کند: زیر ارایه می صورتبه
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 بالنّفس رةوالهج. الله ریغ عن بالقلب -بالكمال -بالتبرىّ إلّا الله إلَ الهجرة تصحّ  لا»

 انأوط عن الخروج یوه الخواص هجرة یوه -بالقلب الهجرة إلَ بالإضافة رةیسی

 سوی ترجمه: هجرت به(. ۲/۴۵۶)۱۴۴۲)القشیری، « الجمع ساحات إلَ التفرقة

ببری، ممکن نیست، هجرت اللهکه با کمال تبری دل را از غیر بدون این جل جلالهخداوند 

ین هجرت خواص است و تر است؛ زیرا ابا نفس نسبت به هجرت به دل آسان

 هجرت با دل عبارت است از خارج شدن از اوطان تفرقه به ساحات جمع. 
است، چنان میان آمده د انواع هجرت سخن بهاز روایات در مور  تعدادیکدر 

در این مورد می« إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام»چه ابن دقیق العید در کتاب 

 شود:ق آن بر اموری از این قبیل میهجرت انواعی دارد و اطلا »نویسد: 

حبشه  شود، همان هجرت بههجرت که به نام هجرت اولی نیز یاد می -۱

 در مکه از دست کفار اذیت شدند.  )رضی الله عنهم(است بعد از این که صحابه 

 مدینه صورت ګرفت.  ی که از مکه بههجرت -۲

ت بهاره بر ګشتعلیم شرائع و دوب جهتصلى الله عليه وسلماللههجرت قبایل نزد رسول  -۳

  اوطان شان.

آمدند و میصلى الله عليه وسلماللهعده از مسلمانان مکه که به نزد رسول  هجرت آن -۴

 ګشتند.دوباره به مکه بر می

)ابن  از نهی فرموده است. جلاله()جلهجرت، از آن چیزهای که خداوند  -۵

 (. ۱/۶۲دقیق العید)

ما را لب مطروحه در بحث ی آخری مطشود، ګزینهکه ملاحظه میطوری

 دهد. تشکیل می
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عنی متعارف م کنید، هجرت همیشه بهچه در سطور بالا مشاهده میچنان

هم فقط به معنی انتقال مکانی است؛ بلکه هجرت حقیقی خود معمول نیست و نه

 سوی خدای متعال صورت ګیرد.  ز نفس، عادات و تعلقات دنیایی بهآن است که ا

 اشاره پنجم )خزانه غیب( 

 إلِاَّ  نَااتِ یبِآ جْحَدُ ی وَمَا العِْلمَْ  أوُتوُا نَ یالَّذِ  صُدُورِ  یفِ  نَاتٌ یبَ  اتٌ یآ هُوَ  بلَْ ﴿

است روشن که  ترجمه: بلکه آن ]قرآن کریم[ آیاتی(. ۴۹)العنکبوت:  ﴾الظَّالمُِونَ 

کاران غیر از ستم شده جای دارد، و بهی که به آنان معرفت دادههای کساندر سینه

 کنند )تفسیر کابلی(.ما را انکار نمی ]دیګران[ آیات

 )رحمه الله(های عارفانه امام قشیری یافته

دیدګاه خاصی دارد  )رحمه الله(امام قشیری « سوره العنکبوت« »۴۹»در مورد آیت 

 دارد. ضمن تفسیر آن قرار زیر ارایه می که در ذیل آیت مذکور

 سرهّ، ناتیوب حقه، نیبراه أودع هایف ب،یالغ خزائن بالله ءعلماءال من الخواص قلوب»

 من لبطی شىء وكلّ  قلوبهم، الحقائق فقانون تهیربوب وشواهد ده،یتوح ودلائل

 بروجال من تطلب والشمس مسكنه، ذلك لأن الصدف من طلبی فالدرّ  ومحله موطنه

 وبقل من تطلب المعرفة كذلك. عشه لأنه النحل من طلبی والشهد مطلعها، لأنها

 (. ۲/۴۶۰)۱۴۴۲)القشیری، « معرفته قانون ذلك لأن خواصه

ها های غیب است، که در آنی ربانی خزانهعلماهای خواص از ترجمه: دل

ت د ربوبیت او به ودیعتعالی و شواههای حق، بیانات سر او، دلایل توحید اوبرهان

. ]بدیهی است باشدمیهای ایشان است، پس مراکز عمده حقایق، قلب ګذاشته شده

شود، پس دُرّ را باید از صدف زی از محل و موطن خودش خواسته میچی که[ هر

های مخصوص ر همان صدف است، شمس باید از برججُست؛ زیرا محل بودن دُ 

مس است. عسل از زنبور عسل طلب ها جای طلوع شدر افلاک جسته شود؛ زیرا آن
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 ل های خواصچنین معرفت را باید از د ش است، هماشود؛ زیرا آن منبع تولیدمی

 باشد. تعالی می های خواص مرکز معرفت اوجُسْت؛ زیرا که قلب

ام و های عصورتبهی در روایات متعددی اوصافی عال علماءدر رابطه به فضل 

 ګردد: ها ذکر میاز آن تعدادیکدر سطور زیر  ،چهچنان .ګوناګون تذکر یافته است

 للها صلَّ الله رسول فقال عابد والآخر عالم أحدهما نیرجلصلى الله عليه وسلمالله رسول ذكر»

 (.8/۲۳۳)الطبرانی)« أدناكم علَّ یكفضل العابد علَّ العالم فضل:  سلم و هیعل

از دو مردی یاد آوری کردند که یکی از ایشان عالم و دیګری صلى الله عليه وسلم اللهترجمه: رسول 

فضل عالم بر عابد مانند فضیلت من »فرمودند:  صلى الله عليه وسلمحضرت  عابد بود، سپس آن

 «. ما استترین شبر پایین

 العابد علَّ العالم فضل وإن»خوانیم: می)رحمه الله( به همین ترتیب در سنن ابن ماجه 

 (.۱/8۱)ماجه ابن) «الكواكب سائر علَّ القمر كفضل

 ها است.ترجمه: به راستی فضل عالم بر عابد، مانند فضل قمر بر سایر ستاره

ت: اول توجه اسبسیار قابل ذکر ګردید، دو نکته در مورد روایاتی که در شأن عالم

بد نیز که عااست، با وجود این ابل عابد مورد مقایسه قرار ګرفتهکه عالم در مقاین

توصیف شده که در حدیث  بسیار عالی است، لیکن عالم چنان دارای درجاتی

ه عام ذکر ګردیده ک صورتبهی دوم این است که عالم فرمایید. نکتهمشاهده می

 قرار دارد. خواص نیز تحت آن 

 اشاره ششم )وصل اسرار( 

های مستمر از کشیسِرّ یکی از لطایف عالم امر است که در پی ریاضت

ګردد که در این وصل می یجات یافته و به عالم معنهای عالم مادی نکدورت

 ،اش را در میابد )سربازیبه اصل خود بازګشته و مقام حقیقیصورت ګویا 

م یقت روح که در اصل چه چیزی است و دارای کدا(. اګر چه در مورد حق۱۱۲ص

 اللهحوظ رسول روی همین مل .است صفت خاص است، شریعت رخصت نداده
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را شرح نکرده است؛ اما بزرګان عرفان در مورد لطایف تا حدودی در  آنصلى الله عليه وسلم

ر آن خواهیم پرداخت ش به ذکااند که در جایهای نمودهروشنایی نصوص صحبت

  (.۲۲ص، ۱۳۹۰)غزالی، 

ی عارفانه مربوط وصل اسرار است که با در رو اشارهدر این مطلب پیش 

 نایفِ  جاهَدُوا نَ یوَالَّذِ ﴿شد. بررسی خواهد« نکبوتسوره الع»« »نظر داشت آیت 

(. ترجمه: و کسانی که در ۶۹)العنکبوت:  ﴾نَ یالمُْحْسِنِ  لمََعَ  اللَّهَ  وَإنَِّ  سُبُلنَا نَّهُمْ یلنََهْدِ 

را به آنان نشان خواهیم های ]نزدیکی به[ خود ش و[ جهاد کردند، راهراه ما ]کوش

با نیکو کاران است. برای رسیدن به هدایت خاص خداوند  جل جلالهاللهراستی  داد و به

های آن ل راهمتعا اللهز طرف ما باشد تا متعال باید تلاش کنیم یعنی که اقدام و اراده ا

درست و حسابی و یک لحظه سعی  را برای ما بنمایاند؛ زیرا ممکن یک قدم

 و سعادت دارین شود )تفسیر کابلی(. مخلصانه، باعث نجات ابدی

 (اللهرحمه)یافته های عارفانه امام قشیری 

 نیالذ»در رابطه به تفسیر آیت مذکور چنین می فرماید:  )رحمه الله(علامه قشیری 

 ظواهرهم شغلوا نیالذ. بالمشاهدات سرائرهم حسنت بالمجاهدات ظواهرهم نوایز

 الصلوات ثیح من التعب نایف قاسوا نیالذ. اللطائف سرائرهم إلَ أوصلنا بالوظائف

 (. ۲/۴۶۳) ۱۴۴۲)القشیری،« المواصلات ثیح من بالطرب ناهمیجاز

د، سرائرشان با مشاهدات ترجمه: کسانی که ظواهرشان را با مجاهدات مزین کردن

ه لطایف را به وظایف مشغول ساختند، ګردد، آنانی که ظواهر خود را بنیکو می

دند، ګی شانی که در قیام صلوات متحمل خستهنماییم، کساسرارشان وصل می

 ایشان را با طرب و خوشی مواصلات پاداش خواهیم داد. 

های و اشاره چه به حیث افکارشود، آنهای فوق دیده میچه در، یافتهچنان

که از محتوای روایات صحیح این تنهانهاست، در حقیقت عرفانی مطرح ګردیده
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ر روایات ه دچها موافق و مطابق هم است، چنانبیګانه و نا مأنوس نیست؛ بلکه با آن

 فرمایید.زیر مشاهده می

همان  یقتکه عمل در حق اش عمل کند.هایر این مورد که اګر کسی به دانستهد

ه رویش باز خواهد شد، ها بدانستنیظهور عقیده در ظاهر است. باب دانستن نا

 )ابن «عْلمَُ ی لَا  مَا عِلمُْ  لهَُ  فتُِحَ  عَلمَِ، بِمَا عَمِلَ  مَنْ »چه در این مورد نقل است: چنان

 ی دانستناش عمل کند، دروازهترجمه: کسی که به دانسته (.۱۲۱)۱۴۱۹المقرئ، 

 یک بهها بر رویش ګشوده خواهد شد. امثال این روایات و مفاهیمی نزدنادانستنی

این مفهوم زیاد است. یا در مورد رسیدن به وصال محبوب حقیقی و وصل شدن 

سرائر به مشاهدات الهی نتیجه تقرب به حضور الهی است که به دنبال اراده، 

چه در روایت آید، چنانمجاهدات، طاعات نفلی، ریاضت و احوال به وجود می

 إذاف أحبه حتى بالنوافل لََّ إ تقربی عبدى زالی وما»خوانیم: صحیح البخاری می

 ورجله بها طشبی التى دهیو به بصری الذى وبصره به سمعی الذى سمعه كنت أحببته

/ 8 :یار البخ حیصح« )ذنهیلأع استعاذنى وإن نهیلأعط سألنى وإن بها مشىی التى

 ثیجامع الأحاددر  )رحمه الله(روایت متذکره را امام سیوطی  صلى الله عليه وسلمکما قال النبی  .(105

ی انجام نوافل ام همواره به وسیلهترجمه: بنده(. 8/8۲قل کرده است )السیوطی)یز نن

له و را دوست داشتم وسیدارم وقتی اجوید تا آن که او را دوست میه من تقرب میب

ش تا با اګردم تا با آن ببیند، و دستاش میګردم تا با آن بشنود، چشمشنیدنش می

و اګر از من بخواهد حتماً برایش اعطا خواهم کرد آن بګیرد، و پایش تا با آن برود 

 و اګر از من پناه بخواهد حتماً پناه خواهم داد. 

ه در چهای عرفانی و برخی از آنحیث یافتهته قابل ذکر است، مواردی که بهالب

ګردید در حقیقت از یک طرف مُثبِت چنین در حدیث فوق ذکرروایات قبل و هم

-وششی جچنین ګویای وصلت حقیقی و ثمرهو باطنی و همګر عالم درونی و بیان

ها اظهار عجز کرده های درونی عارفانه است که در واقع عرفا از بیان صریح آن
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ی کرام و شارحین نیز در شرح این موارد، علماءهمین منوال از جهت دیګر  است، به

لسله س اند؛ بلکی یکقاطعانه را لجام ګسسته رها نکردهی بیان صریح رشته

ها را بر مجاز حمل نموده اند؛ اما در برخی اوقات آنی لازمی ارایه دادوجوهات

 شرح یالقار  عمدة»در  )رحمه الله(چه مورد اخیر را علامه بدرالدین عینی اند؛ چنان

 .(۹۰/ ۲۳ است )عینی،ضمن سایر توجیهات متذکر شده« اریالبخ حیصح

 ګیری نتیجه 

ای از درونم ی، در پایان هر مطلب ارزیابی کوتاهکه ګذشت یاګر چه در بخش

رحمه )قشیری  معلوماتتمام مطالب مورد نظر ارایه دادیم و مطابقت و عدم مطابقت 

واهیم خ؛ اما در این قسمت میشد رتو روایاتی صحیح نیز روشن ساختهرا در پ الله(

 ی آنفشردهګیری عام داشته باشیم که از مطالب ګذشته، یک بررسی کلی و نتیجه

ی اول موضوع امتحان خواص مطرح شد که در اشارهشود. زیر ارایه می صورتبه

روی هم رفته مسایل مطروحه از لحاظ محتوایی با روایات صحیح سازګاری کامل 

در مطالب و اشارات بعدی که به ترتیب عبارت است از  ،همین صورت بهداشت. 

سپس، خزانه غیب و وصل اسرار های عارفان و اصل و جوهر شخص، احوال دل

هنګ آ با روایات همنحوی مستقیم بهصورت مستقیم و غیرهمه این موارد بهکه 

در تفسیر خود در رابطه به  )رحمه الله(چه قشیری صورت عموم آنشود. بهارزیابی می

با  ګیکه اهل معرفت و خواص در مسیر بنداین موضوعات تأکید دارد این است 

ا های عوام بسی که از سطح فتنهیهاهای خاص روبرواند یعنی آزمونزمونابتلاها و آ 

های اسلامی نیز قابل تأیید و تصدیق در پرتو روایت یتر، که این معنتر و شدیدفرا

های این بحث، که این سلسله در بقیه مطالب نیز داشت بررسی با در نظر است.

اساس و ضعیف نیست؛  که بیاین تنهانه ()رحمه اللههای علامه قشیری مرعی است، یافته

وظات ملح بلکه ریشه در اصل روایات و منابع اصیل شرعی دارد. با در نظر داشت

در  حمه الله()ر دهد که علامه قشیری صورت واضح نشان میو مباحث ګذشته بررسی به
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ط واباست تا برای اصول عرفانی و ض رد با استمداد از نصوص تلاش کردهبسیاری موا

 صورتهبی ثابت کند که در این کار صوفیانه در منابع اصیل شرعی اصل و ریشه

 یافته است.  نیعلمی توفیق شایا
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